[image: Cover]
دیوان شمس
مولانا
کتاب چهارم
Divan Shams — Volume 4
Rumi
Translated by Yahya Nazer
Ghazal 1096 to 1458, Letter ر to م

For Linden and Nova
Perhaps one day they will read this book

Preface
Divan Shams is a collection of poems written by the Persian poet and Sufi mystic Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Balkhī, also known as Rumi. A compilation of lyric poems written in the Persian language, it contains 3,230 ghazals. While following the long tradition of Sufi poetry as well as the traditional metrical conventions of ghazals, the poems in the Divan showcase Rumi’s unique, trance-like poetic style. Written in the aftermath of the disappearance of Rumi’s beloved spiritual teacher, Shams-i Tabrizi, the Divan is dedicated to Shams and contains many verses praising him and lamenting his disappearance. Although not a didactic work, Divan still explores deep philosophical themes, particularly those of love and longing.
This is the fourth of nine volumes. It presents ghazals 1096 to 1458 of the Divan, the poems whose rhymes run from the letter Re to the letter Mim: 363 poems in 3,840 couplets, each Persian couplet followed by its English translation, line by line. Volumes 1 to 3 hold ghazals 1 to 1095.
The object of this work is to translate all poems of the Divan Shams, line by line so that the young generation of Persians unable to read the original Farsi can read it and encourage them to learn Farsi.
دیوان شمس، مجموعه‌ای از شعرهایی است که توسط شاعر و متصوف پارسی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، که به نام رومی هم شناخته می‌شود، نوشته شده است. این مجموعه شامل ۳۲۳۰ غزل است و شعرهای آن به زبان فارسی نوشته شده‌اند. در حالی که در ردیف طولانی از شعرهای صوفی و با رعایت قواعد سنتی غزل، شعرهای دیوان، سبک شعری ویژه و ترنس‌بندی رومی را نشان می‌دهند. این اثر پس از ناپدید شدن معلم روحانی محبوب رومی، شمس تبریزی، نگارش یافته و به شمس اختصاص یافته است و شامل بسیاری از بیت‌ها و مصائب دربارهٔ تعریف و تأسف دربارهٔ ناپدید شدن او است. هر چند دیوان به عنوان یک اثر آموزشی تلقی نمی‌شود، اما همچنان به بررسی مباحث فلسفی عمیق، به ویژه مباحث عشق و هوس، می‌پردازد.
این کتاب، جلد چهارم از نه جلد است و غزل‌های ۱۰۹۶ تا ۱۴۵۸ دیوان را در بر می‌گیرد؛ غزل‌هایی که قافیهٔ آن‌ها از حرف «ر» تا حرف «م» است: ۳۶۳ غزل در ۳۸۴۰ بیت، هر بیت فارسی و در پی آن ترجمهٔ انگلیسی همان بیت. جلدهای یکم تا سوم غزل‌های ۱ تا ۱۰۹۵ را در بر دارند.
هدف این کار، ترجمه تمامی شعرهای رومی به شیوه خط به خط است ( متن فارسی و در کنار ان همان خط به انگلسی)
که نسل جوان ایرانی نمی توانند شعرهای فارسی اصیل را بخواند، بتواند آن را بخوانند و کم کم تشویق به یاد گرفتن زبان فارسی را بشوند.
﻿بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
Reveal your face, for my desire is a garden and a flower bed.
Open your lips, for my wish is abundant sweetness.
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حرف ر — Letter Re
غزل ۱۰۹۶: گر ز سر عشق او داری خبر
Ghazal 1096: If you have news from the head of his love,
گر ز سر عشق او داری خبر
جان بده در عشق و در جانان نگر
If you have news from the head of his love,
Give your soul in love and look towards the Beloved.

عشق دریاییست و موجش ناپدید
آب دریا آتش و موجش گهر
Love is an ocean, its waves are endless,
The water is fire, and its waves are pearls.

گوهرش اسرار و هر سویی از او
سالکی را سوی معنی راه بر
Its essence is a mystery, and every direction is from it,
For the seeker, the path leads towards the meaning.

سر کشی از هر دو عالم همچو موی
گر سر مویی از این یابی خبر
You pull your head from both worlds like a hair,
If you find a hair's worth of news from this affair.

دوش مستی خفته بودم نیم شب
کاوفتاد آن ماه را بر ما گذر
Last night, I was asleep in drunkenness at midnight,
When that moon passed over us.

دید روی زرد من در ماهتاب
کرد روی زرد ما از اشک تر
My yellow face saw itself in the moonlight,
And my yellow face turned even more yellow from tears.

رحمش آمد شربت وصلم بداد
یافت یک یک موی من جانی دگر
His mercy came, gave me the elixir of union,
Each of my hairs found a different life.

گر چه مست افتاده بودم از شراب
گشت یک یک موی بر من دیده ور
Although I had fallen drunk from wine,
Each of my hairs saw and witnessed.

در رخ آن آفتاب هر دو کون
مست لایعقل همی‌کردم نظر
In the face of that sun, both worlds disappeared,
Drunk, I gazed without reason.

غزل ۱۰۹۷: عقل بند رهروانست ای پسر
Ghazal 1097: Reason is a barrier for travelers, oh son
عقل بند رهروانست ای پسر
بند بشکن ره عیانست ای پسر
Reason is a barrier for travelers, oh son
Break the barrier, the path is clear, oh son.

عقل بند و دل فریب و جان حجاب
راه از این هر سه نهانست ای پسر
Reason is a barrier, heart is deceitful, and soul is veiled
The path is hidden from all three, oh son.

چون ز عقل و جان و دل برخاستی
این یقین هم در گمانست ای پسر
When you rise above reason, soul, and heart
This certainty is also in doubt, oh son.

مرد کو از خود نرفت او مرد نیست
عشق بی‌درد آفسانست ای پسر
The man who does not go beyond himself is not a man
Love without pain is a myth, oh son.

سینه خود را هدف کن پیش دوست
هین که تیرش در کمانست ای پسر
Direct your heart towards your friend
Beware, for his arrow is in the bow, oh son.

سینه‌ای کز زخم تیرش خسته شد
در جبینش صد نشانست ای پسر
A heart that is weary from the wounds of his arrow
A hundred signs are on his forehead, oh son.

عشق کار نازکان نرم نیست
عشق کار پهلوانست ای پسر
Love is not the work of delicate ones
Love is the work of warriors, oh son.

هر کی او مر عاشقان را بنده شد
خسرو و صاحب قرانست ای پسر
Whoever becomes a servant to the lovers
Is a king and master of the Quran, oh son.

عشق را از کس مپرس از عشق پرس
عشق ابر درفشانست ای پسر
Don't ask anyone about love, ask love itself
Love is raining down like clouds, oh son.

ترجمانی منش محتاج نیست
عشق خود را ترجمانست ای پسر
My words do not need an interpreter
Love is its own interpreter, oh son.

گر روی بر آسمان هفتمین
عشق نیکونردبانست ای پسر
If you set your face towards the seventh heaven,
Love is the noble ladder, oh son.

هر کجا که کاروانی می‌رود
عشق قبله کاروانست ای پسر
Wherever a caravan may go,
Love is the caravan's qibla (direction of prayer), oh son.

این جهان از عشق تا نفریبدت
کاین جهان از تو جهانست ای پسر
This world is far from love until you approach it,
For this world is your world, oh son.

هین دهان بربند و خامش چون صدف
کاین زبانت خصم جانست ای پسر
Close your mouth and be silent like a shell,
For this tongue of yours is an enemy to your soul, oh son.

شمس تبریز آمد و جان شادمان
چونک با شمسش قرانست ای پسر
Shams Tabrizi came and my soul became joyful,
For my union with Shams is like that of the Quran, oh son.

غزل ۱۰۹۸: آمدم من بی‌دل و جان ای پسر
Ghazal 1098: I have come heartless and soulless, oh son
آمدم من بی‌دل و جان ای پسر
رنگ من بین نقش برخوان ای پسر
I have come heartless and soulless, oh son
Read my color among the patterns, oh son.

نی غلط من نامدم تو آمدی
در وجود بنده پنهان ای پسر
I did not come by mistake, you came
Hidden in the servant's existence, oh son.

همچو زر یک لحظه در آتش بخند
تا ببینی بخت خندان ای پسر
Laugh like gold in the fire for a moment
So you may see fortune laughing, oh son.

در خرابات دلم اندیشه‌هاست
در هم افتاده چو مستان ای پسر
In the ruins of my heart, there are thoughts
Fallen together like drunkards, oh son.

پای دار و شور مستان گوش دار
در شکست و جست دربان ای پسر
Keep your feet steady and listen to the drunken clamor
In defeat and search, at the door, oh son.

آمدم و آوردمت آیینه‌ای
روی بین و رو مگردان ای پسر
I have come and brought you a mirror
Look at your face and do not turn away, oh son.

کفر من آیینه ایمان توست
بنگر اندر کفر ایمان ای پسر
My disbelief is your faith's mirror
Look for faith within disbelief, oh son.

می‌زنم من نعره‌ها در خامشی
آمدم خاموش گویان ای پسر
I cry out in silence
I have come to speak in silence, oh son.

غزل ۱۰۹۹: ای نهاده بر سر زانو تو سر
Ghazal 1099: Placed upon your knee, my head
ای نهاده بر سر زانو تو سر
وز درون جان جمله باخبر
Placed upon your knee, my head
And within my soul, fully aware.

پیش چشمت سرکش روپوش نیست
آفرین‌ها بر صفای آن بصر
Before your eyes, there is no rebellious disguise,
Blessings upon the purity of that sight.

بحر خونست ای صنم آن چشم نیست
الحذر ای دل ز زخم آن نظر
The sea is bloody, oh beloved, that eye is not present
Beware, oh heart, of the wound caused by that gaze.

در مژه او گر چه دل را مژده‌هاست
الحذر ای عاشقان از وی حذر
Although her eyelashes bring good news to the heart,
Beware, oh lovers, of her and her gaze.

او به زیر کاه آب خفته‌ست
پا منه گستاخ ور نی رفت سر
She has fallen asleep under the straw and water,
Don't be impudent, even if you don't bow your head.

خفته شکلی اصل هر بیدادیی
تا ز خوابش تو نخسپی ای پسر
The essence of every tyranny is asleep in a form,
So that you don't fall asleep, oh son.

پاره خواهم کرد من جامه ز تو
ای برادر پاره‌ای زین گرمتر
I will tear apart my garment from you,
Oh brother, a piece of it is warmer than this.

سرکه آشامی و گویی شهد کو
دست تو در زهر و گویی کو شکر
You drink vinegar and say, "Where is the honey?
Your hand is in poison and you say, "Where is the sugar?

روح را عمریست صابون می‌زنی
یا تو را خود جان نبودست ای مگر
You have been washing your soul with soap for a lifetime,
Or perhaps you have no soul at all.

تا به کی صیقل زنی آیینه را
شرم بادت آخر از آیینه گر
How long will you polish the mirror?
Finally, be ashamed of the mirror.

سوی بحر شمس تبریزی گریز
تا برآرد ز آینه جانت گهر
Escape towards the sea of Shams Tabrizi,
So that your soul's gem may be lifted from the mirror.

غزل ۱۱۰۰: بس که می‌انگیخت آن مه شور و شر
Ghazal 1100: The moon would stir up such tumult and commotion,
بس که می‌انگیخت آن مه شور و شر
بس که می‌کرد او جهان زیر و زبر
The moon would stir up such tumult and commotion,
And he would turn the world upside down with his motion.

مر زبان را طاقت شرحش نماند
خیره گشته همچنین می‌کرد سر
The tongue has lost the ability to describe it,
And bewildered, it continues to nod its head in agreement.

ای بسا سر همچنین جنبان شده
با دهان خشک و با چشمان تر
Many a head has been shaken in this way,
With dry mouth and wet eyes.

در دو چشمش بین خیال یار ما
رقص رقصان در سواد آن بصر
In his two eyes, he sees the imagination of our beloved,
Dancing and swaying in the darkness of that vision.

من به سر گویم حدیثش بعد از این
من زبان بستم ز گفتن ای پسر
I will speak of his story no more from now on,
I have closed my mouth from speaking, oh son.

پیش او رو ای نسیم نرم رو
پیش او بنشین به رویش درنگر
Go softly before him, oh gentle breeze,
Sit before him and gaze upon his face.

تیز تیزش بنگر ای باد صبا
چشم و دل را پر کن از خوبی و فر
Look quickly at him, oh morning breeze,
Fill your eyes and heart with his beauty and grace.

ور ببینی یار ما را روترش
پرده‌ای باشد ز غیرت در نظر
If you see our beloved's face more radiant,
A veil of jealousy will cloud your sight.

مو نباشد عکس مو باشد در آب
صورتی باشد ترش اندر شکر
Hair may not be present, but its reflection is in the water,
A sour face may be sweet in sugar.

توبه کردم از سخن این باز چیست
توبه نبود عاشقانش را مگر
I have repented of speaking, what else is there to do?
For lovers, there is no repentance.

توبه شیشه عشق او چون گازرست
پیش گازر چیست کار شیشه گر
Repentance is like glass in the presence of the Gazelle,
What is the use of glass before the Gazelle?

بشکنم شیشه بریزم زیر پای
تا خلد در پای مرد بی‌خبر
I will break the glass and pour it under my feet,
So that the ignorant man may find eternity at my feet.

شحنه یار ماست هر کو خسته شد
گو مرا بسته به پیش شحنه بر
The beloved's court is where the weary find rest,
Tell me to approach and be bound to the court's crest.

شحنه را چاه زنخ زندان ماست
تا نهم زنجیر زلفش پای بر
The beloved's court is our well, prison and all,
So I may lay my head at the feet of his hair's thrall.

بند و زندان خوش ای زنده دلان
خوش مرا عیشیست آن جا معتبر
The prison and chains are pleasant, O living hearts,
My pleasure is authentic in that place.

گر چه می‌کاهم چو ماه از عشق او
گر چه می‌گردم چه گردون بر قمر
Although I wane like the moon from his love,
Although I revolve, what is the sky to the moon?

بعد من صد سال دیگر این غزل
چون جمال یوسفی باشد سمر
After a hundred years, this ghazal of mine
will be like the beauty of Yusuf in summer shine.

زانک دل هرگز نپوسد زیر خاک
این ز دل گفتم نگفتم از جگر
For the heart never decays beneath the earth,
I spoke of this from the heart, not from the liver.

من چو داوودم شما مرغان پاک
وین غزل‌ها چون زبور مستطر
Like David, I am pure, and you are birds,
These ghazals are like the Psalms, divinely inspired.

ای خدایا پر این مرغان مریز
چون به داوودند از جان یارگر
Oh God, do not let these birds fall,
As they are like David, in love with their soul.

ای خدایا دست بر لب می‌نهم
تا نگویم زان چه گشتم مستتر
Oh God, I place my hand on my lips,
So I do not reveal the secret of what has made me hidden.

غزل ۱۱۰۱: نرم نرمک سوی رخسارش نگر
Ghazal 1101: Gently, look towards his face so soft and fair,
نرم نرمک سوی رخسارش نگر
چشم بگشا چشم خمارش نگر
Gently, look towards his face so soft and fair,
Open your eyes, behold his drunken stare.

چون بخندد آن عقیق قیمتی
صد هزاران دل گرفتارش نگر
When that precious carnelian smiles,
Behold the hundreds of hearts captured by it.

سر برآر از مستی و بیدار شو
کار و بار و بخت بیدارش نگر
Rise up from drunkenness and become awake,
Behold his work, his fate, and his wake.

اندرآ در باغ بی‌پایان دل
میوه شیرین بسیارش نگر
Enter into the endless garden of the heart,
Behold the many sweet fruits within it.

شاخه‌های سبز رقصانش ببین
لطف آن گل‌های بی‌خارش نگر
See the dancing green branches of the garden,
Behold the grace of those thornless flowers.

چند بینی صورت نقش جهان
بازگرد و سوی اسرارش نگر
How long will you see the form and image of the world?
Turn back and behold the secrets within it.

حرص بین در طبع حیوان و نبات
بعد از آن سیری و ایثارش نگر
See greed in the nature of animals and plants,
Then behold their satiation and sacrifice.

حرص و سیری صنعت عشقست و بس
گر ندیدی عشق را کارش نگر
Greed and satiation are the craft of love,
If you haven't seen love, behold its work.

گر ندیدی عشق رنگ آمیز را
رنگ روی عاشق زارش نگر
If you haven't seen the colorful love,
Behold the mournful face of the lover.

با چنین دشوار بازاری که اوست
با زر و بی‌زر خریدارش نگر
With such a difficult market that he owns,
Behold the buyer with or without gold.

غزل ۱۱۰۲: عشق را با گفت و با ایما چه کار
Ghazal 1102: What use are words and gestures in love?
عشق را با گفت و با ایما چه کار
روح را با صورت اسما چه کار
What use are words and gestures in love?
What use are names and forms for the soul?

عاشقان گوی‌اند در چوگان یار
گوی را با دست و یا با پا چه کار
Lovers say, "In the beloved's polo field we are
What use are hands or feet to the ball?

هر کجا چوگانش راند می‌رود
گوی را با پست و با بالا چه کار
Wherever he drives his polo ball, it goes
What use are low or high shots to the ball?

آینه‌ست و مظهر روی بتان
با نکوسیماش و بدسیما چه کار
It is a mirror and manifestation of the idols' faces
What use are their good or bad appearances?

سوسمار از آب خوردن فارغست
مر ورا با چشمه و سقا چه کار
The snake is free from drinking water
What use are springs and fountains to it?

آن خیالی که ضمیر اوطان اوست
پاش را با مسکن و با جا چه کار
That imagination which is the conscience of his homeland
What use are houses and places to his foot?

عیسیی که برگذشت او از اثیر
با غم سرماش و یا گرما چه کار
The Jesus who passed beyond the physical
What use are his cold or warmth of grief?

ای رسایل کشته با نادی غیب
رو تو را با گفت و با غوغا چه کار
Oh messengers killed by the call of the unseen
What use are words and tumult to you?

غزل ۱۱۰۳: رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار
Ghazal 1103: I went there drunk and said, "Oh beloved,
رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار
چون مرا دیوانه کردی گوش دار
I went there drunk and said, "Oh beloved,
Listen, how you made me crazy.

گفت بنگر گوش من در حلقه‌ایست
بسته ی آن حلقه شو چون گوشوار
He said, "Look, my ear is in a ring,
Close that ring like an earring.

زود بردم دست سوی حلقه‌اش
دست بر من زد که دست از من بدار
I quickly brought my hand towards his ring,
He struck my hand, saying "Take your hand off me.

اندر این حلقه تو آنگه رَه بری
کز صفا دُرّی شوی تو شاهوار
Within this ring, then you may find the path,
And become a king through purity divine.

حلقه ی زرین من وانگه شبه
کی رود بر چرخ عیسی با حمار
My golden ring, and then the night's likeness,
Who will travel on the wheel of Jesus with a donkey?

غزل ۱۱۰۴: باز شد در عاشقی بابی دگر
Ghazal 1104: The door of love has opened to another chamber,
باز شد در عاشقی بابی دگر
بر جمال یوسفی تابی دگر
The door of love has opened to another chamber,
A new radiance shines from the beauty of Joseph.

مژده بیداران راه عشق را
آنک دیدم دوش من خوابی دگر
The good news for the awakened ones on the path of love,
Is that last night I saw another dream.

ساخته شد از برای طالبان
غیر این اسباب اسبابی دگر
It was created for seekers,
Other than this, there are no other means.

ابرها گر می‌نبارد نقد شد
از برای زندگی آبی دگر
If clouds don't rain, it's been tested,
For life, there is another water.

یارکان سرکش شدند و حق بداد
غیر این اصحاب اصحابی دگر
Beloveds became rebellious and justice was served,
Other than these companions, there are no other companions.

سبزه زار عشق را معمور کرد
عاشقان را دشت و دولابی دگر
The meadow of love has become abundant,
For lovers, there is another plain and revolving sphere.

وین جگرهایی که بد پرزخم عشق
شد درآویزان به قلابی دگر
These livers, wounded by the pain of love,
Are hanging on a different hook.

عشق اگر بدنام گردد غم مخور
عشق دارد نام و القابی دگر
If love becomes infamous, don't grieve,
Love has another name and titles.

کفشگر گر خشم گیرد چاره شد
صوفیان را نعل و قبقابی دگر
If the cobbler becomes angry, the solution is found,
For Sufis, there is another sandal and cloak.

گر نداند حرف صوفی دان که هست
دردهای عشق را بابی دگر
If the Sufi doesn't know the word, know that there is another door for the pains of love.

از هوای شمس دین آموختم
جانب تبریز آدابی دگر
I learned the religion of Shams from the wind,
In Tabriz, there is another etiquette.

غزل ۱۱۰۵: ای خیالت در دل من هر سحور
Ghazal 1105: Your imagination dances in my heart every dawn,
ای خیالت در دل من هر سحور
می‌خرامد همچو مه یک پاره نور
Your imagination dances in my heart every dawn,
Like a piece of moonlight shining on.

نقش خوبت در میان جان ما
آتش و شور افکند وانگه چه شور
Your beautiful image in our souls,
Ignites fire and passion, what a commotion!

آتشی کردی و گویی صبر کن
من ندانم صبر کردن در تنور
You set a fire and say "be patient",
I don't know how to be patient in the furnace.

یاد داری کآمدی تو دوش مست
ماه بودی یا پری یا جان حور
Do you remember when you came last night, drunk?
Were you a moon, a fairy, or a heavenly soul?

آن سخن‌هایی که گفتی چون شکر
وان اشارت‌ها که می‌کردی ز دور
The words you spoke were as sweet as sugar,
And the gestures you made from afar.

دست بر لب می‌زدی یعنی که تو
از برای این دل من برمشور
You put your hand on your lips, meaning that
You were worried about my heart.

دست بر لب می‌نهی یعنی که صبر
با لب لعلت کجا ماند صبور
Putting your hand on your lips means patience,
But with your ruby lips, where can patience remain?

رو به بالا می‌کنی یعنی خدا
چشم بد را از جمالم دار دور
Lifting your face upwards means God,
Keep the evil eye away from my beauty.

ای تو پاک از نقش‌ها وز روی تو
هر زمانی یوسفی اندر صدور
Oh, you who are pure from forms and appearance,
At every moment, a Joseph is born in your breast.

غزل ۱۱۰۶: راز را اندر میان نه وامگیر
Ghazal 1106: Do not borrow the secret in between,
راز را اندر میان نه وامگیر
بنده را هر لحظه از بالا مگیر
Do not borrow the secret in between,
And lift me up every moment from above.

تو نکو دانی که هر چیز از کجاست
گر خطاها رفت آن از ما مگیر
Do you know well that everything comes from somewhere,
If there are mistakes, do not take them from us.

روستایی گر بوم آن توام
روستایی خویش را رستا مگیر
If I am from that village,
Do not take me as a rustic.

چون مرا در عشق‌ست ا کرده‌ای
خود مرا شاگرد گیر ستا مگیر
Since you have made me a lover,
Take me as your disciple, not as yourself.

تو مرا از ذوق می‌گیری گلو
تا بنالم گویمت آن جا مگیر
You take me by the throat with ecstasy,
So I may cry out and say, "Do not take me from there.

سوی بحرم کش که خاشاک توام
تو مرا خود لایق دریا مگیر
Head me towards the sea, for I am your reed,
Do not take me as worthy of the sea.

از الست آمد صلاح الدین تمام
تو ورا ز امروز و از فردا مگیر
Salahuddin came from the Alast,
Do not take him from today or tomorrow.

غزل ۱۱۰۷: در چمن آیید و بربندید دید
Ghazal 1107: Come to the garden and close your eyes,
در چمن آیید و بربندید دید
تا نیفتد بر جماعت هر نظر
Come to the garden and close your eyes,
So that no gaze falls upon the gathering.

من زیان‌ها کرده‌ام من دیده‌ام
زخم‌ها از چشم هر بی‌پا و سر
I have caused losses, I have seen,
Wounds from the eyes of every footless and headless.

چشم بد دیدیم ما کز زخم او
روسیه گردد عیان شمس و قمر
We have seen with an evil eye, that from its wound
Russia becomes apparent, Shams and Qamar.

دور باد از رزم شیران چشم سگ
دور باد از مهد عیسی کون خر
The wind is far from the battlefield of lion's eyes,
The wind is far from the cradle of Jesus, the universe's donkey.

تیر پرانست از چشم بدان
خلوت آمد تیر ایشان را سپر
The arrow flew from the eye of that evil one,
Solitude came to shield their arrow.

لیک چشم نیک و بد آمیخته‌ست
قلب را هر کس بنشناسد ز زر
But the good and evil eyes are mixed,
No one recognizes gold from the heart.

زاهدانش آه‌ها پنهان کنند
خلوتی جویند در وقت سحر
The ascetics conceal their sighs,
Seeking solitude at dawn.

لیک این مستان به حکم خود نیند
نیستشان جز حفظ حق حصنی دگر
But these intoxicated ones do not sleep by their own will,
Their only fortress is the protection of truth.

باد کم پران مزن لاف خوشی
باد آرد خاک و خس را در بصر
Do not boast of your happiness, wind with little feathers,
The wind brings dust and chaff into the eyes.
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